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»انا من حسين« 
 شعار  

اربعين ۱۴۰۱ 

 به گفته حجت الاسلام 
حمید احمدی، رئیس 

کمیته فرهنگی و 
آموزشی اربعین حسینی 

پس از جلسات متعدد 
با طرف عراقی به دو 

شعار رسیدیم؛ یکی »ما 
ملت امام حسینیم« که 

شهید قاسم سلیمانی 
آن را مطرح کرده بود 
و دیگری »حسینی 

منی و انا من حسین« 
که حدیثی از پیامبر 

اعظم)ص( است. 
پس از بررسی ها، همه 
معتقد بودند صحبت 

حاج قاسم سلیمانی 
برگرفته از همان حدیث 

پیامبر اعظم)ص( است. 
بنابراین،تصمیم بر آن 
شد شعار سال »انا من 
حسین« انتخاب شود. 

به گزارش خبرگزاری 
فارس، هر ساله شعار 

اربعین حسینی با توافق 
مسئولان ایران و عراق 

تعیین می شود.  

 انتشار 
 »زندگى به سبك
  امام رضا)ع(«

 در آمريکای 
لاتين 

فرهاد فلاح، مدیر 
انتشارات اسپانیایی زبان 
فانوس دریایی در 
گفت وگو با مهر ضمن 
محکوم کردن توهین 
به ساحت مقدس امام 
رضا)ع( در قالب اکران 
یک فیلم در جشنواره 
کن، گفت: شخصیت 
امام رضا)ع( یک 
شخصیت جذاب و 
محبوب در بین تازه 
مسلمانان آمریکای 
لاتین محسوب می شود 
و حتی شماری از تازه 
مسلمانان نام اسلامی 
خود را رضا انتخاب 
می کنند، از این رو برای 
ارائه چهره ای ملموس 
از این امام همام و در 
پاسخ به انتشار این فیلم 
موهن زندگی به سبک 
امام رضا)ع( به زبان 
 اسپانیایی آماده شده 
 که به زودی 
منتشر می شود.

اربعین تازه های نشر

هیئت رزمندگان اسلام در پی هتک حرمت حضرت امام 
رضا)ع( بیانیه ای صادر و اعلام کرد: همگام با دیگر هیئت ها و 
آحاد مردم و دلدادگان امام هشتم، مراسم  جشن ولادت این 

امام عزیز را باشکوه تر از هر سال دیگر برگزار خواهیم کرد.
به گزارش فارس، هیئت رزمندگان اسلام در پی هتک حرمت 
به امام رضا)ع( بیانیه ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه 
آمده است:  در بیش از چهار دهه گذشته، سیاست و راهبرد 

ثابت آمریکا و کشورهای اروپایی، ساخت و حمایت از فیلم های 
سینمایی ضداسلامی و ضدایرانی بــوده و ســردمــداران این 
کشورها از رهگذر این سیاست ضدانسانی و غیراخلاقی، تلاش 
کرده اند دیدگاه جهانیان را به اسلام و مردم مسلمان و انقلابی 

ایران تغییر دهند.
ــی، مــدت هــاســت  ــطــان ــاســت شــی ــاس چــنــیــن ســی ــراســ ــ ب
جــشــنــواره هــای فــیــلــم خـــارجـــی تــبــدیــل بـــه ابـــــزاری بـــرای 

اسلام ستیزی و ایران ستیزی شــده و در ایــن جشنواره ها 
عمدتاً به فیلم ها و بازیگرانی جایزه می دهند که رفتاری 
شیطانی، ضداسلامی و ضدایرانی از خود به نمایش بگذارند. 
رفتارشناسی دست اندرکاران جشنواره های فیلم سینمایی 
در غــرب نشان مــی دهــد نــه تنها آنــان بــرای ادیـــان الهی و 
ملت های موحد هیچ گونه احترامی قائل نیستند بلکه به هر 
شکل ممکن تلاش می کنند عناد و ضدیت خود را با اساس 

دین و دینداری آشکار کنند.
در راستای چنین سیاست شیطانی، چندی پیش در قالب 
یک فیلم سینمایی، هتک حرمت امام رئوف، ثامن الحجج 
آقــا علی بن موسی الــرضــا)ع( را در دستور کــار قــرار داده و 
با جایزه دادن به بازیگر هویت از دست داده در این فیلم، 
تصور کردند به اهــداف خود که همانا ضربه به اعتقادات 
ملت مسلمان، مؤمن و انقلابی ایران است، دست خواهند 

یافت! اما زهی خیال باطل، نه جوایز سفارشی و تبلیغاتی 
مستکبران در جشنواره های سیاسی غربی و نه لجن پراکنی 
عده ای طرد و بی هویت شده، نمی تواند ذره ای از ارادت مردم 

ایران به امام رئوف بکاهد.
تصور دشمنان اسلام و ملت ایــران آن است که با این نوع 
اقدامات می توانند به جایگاه امام هشتم در میان مردم و 
به خصوص جوانان خدشه ای وارد کرده و اعتقاد و باورهای 

آنان را تضعیف کنند. این نوع تصورات و خیال پردازی ها، 
ریشه در جهل و حماقت داشته و آنان به این موضوع و نکته 
توجه ندارند که در کشور ایران، همه اقوام، مذاهب، جریان ها 
و جناح های سیاسی، حول حریم قدس رضوی به وحدت و 
یکپارچگی بی نظیر و مثال زدنی دست یافته اند و هیچ عاملی 
نمی تواند به این رابطه ایرانیان با امام مهربانی ها خدشه ای 
وارد سازد. اما در این میان، از شگفتی های روزگار آن است 

که رسانه ها و کسانی که برای سرود »سلام فرمانده« یقه پاره 
کردند، حرف ها زدند و از نقض حقوق کودکان گفتند! این بار 
برای یک فیلم سراسر توهین به اهل بیت پیامبر اسلام)ص( 

و پیشوای صدها میلیون مسلمان، سوت و کف زدند!
اما همگان خواهند دید این سوت و کف زدن ها و خوشحالی 
کردن ها چند روزی بیش دوام نخواهد یافت و مردم بصیر، 
انقلابی و عاشق امام هشتم، در شب و روز ولادت با سعادت 

آن امام رئوف با شرکت پرشور و نشاط در مراسم ها و مجالس 
میلاد ولی نعمت ایرانیان، جواب همه این بی حرمتی ها را 

خواهند داد.
هیئت های رزمندگان در سراسر کشور همگام با تمامی دیگر 
هیئت ها و آحاد مردم و دلدادگان امام هشتم، مراسم  جشن 
ولادت این امام عزیز در سال ۱۴۰۱ را با شکوه تر از هر سال 

دیگر برگزار خواهند کرد.

خبر
 بیانیه هیئت رزمندگان  اسلام
در پی اهانت فیلم »عنکبوت مقدس«

 امسال باشکوه تر 
برای امام رضا)ع( 
جشن مى گيريم

نکته های ناب
آیت الله حسن عالمی

   هنر، مهم ترين ابزار برای عمق بخشى 
فرهنگ رضوی در جامعه 

عضو مجلس خبرگان رهبری هنر را بهترين ابزار برای تبليغ 
ارزش های دينى و اهل بيت)ع( دانست و افزود: هنر يکى از راه های 

نفوذ و عمق بخشى معارف رضوی در جامعه است.

به گزارش روابط عمومى بنياد بين المللى امام رضا)ع(، آيت الله حسن 
عالمى با اشاره به تأثيرات عميق توليدات فرهنگى و هنری در انتقال 

مفاهيم و ارزش ها به جامعه اظهار كرد: بنده معتقدم سخنوری و 
روشن كردن حقايق بخشى از هنر است و چنانچه از ابزار هنر برای 
تبيين و تبليغ ارزش های دينى و اهل بيت)ع( استفاده شود فرهنگ 

ماندگارتر و فراموش ناشدنى تر خواهد شد.
وی بيان كرد: در تمامى جوامع، فرهنگ جايگاه خاص خود را دارد 
بنابراين در انتقال فرهنگ، نوع ادبيات از يك سو و عمق پيدا كردن 

فرهنگ از سوی ديگر حائز اهميت است و اينجاست كه هنر مى تواند 
در ماندگاری و عمق بخشى به فرهنگى خاص تأثير فراوانى داشته 

باشد.آيت الله عالمى تصريح كرد: ما در زمينه ترويج فرهنگ و سيره 
اهل بيت)ع( آن گونه كه بايسته و شايسته است عمل نکرده ايم كه اگر 

اين طور بود گرايش فکری مردم با امام رضا)ع( بايد بيش از اين ها بود؛ 
بنابراين نبايد به اقداماتى كه تاكنون انجام داده ايم بسنده كنيم.

وی با اشاره به روايت امام رضا)ع( كه »هر كسى محاسن كلام ما را 

مى دانست از ما پيروی مى كرد« بر ضرورت و اهميت ترويج سبك 
زندگى رضوی تأكيد و ابراز كرد: بايد متوليان و فعالان فرهنگى به 

ترويج سبك زندگى رضوی و اهل بيت)ع( اهتمام بيشتری بورزند تا 
مردم معرفت بيشتری به اهل بيت)ع( داشته باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهانت اخير به ساحت 

مقدس حضرت رضا)ع( يادآور شد: كار دشمن دشمنى كردن است 
و لحظه ای بيکار نمى نشيند، بنابراين ما بايد برای غيرمؤثر كردن 
تهاجم دشمن درزمينه ارزش های دينى خود، درست عمل كرده و 

لحظه ای غفلت نکنيم، در اين صورت است كه مى توانيم توطئه های 
گذشته و آينده دشمن را بى اثر كنيم.

وی در پايان سخنان خود عنوان كرد: تاكنون نتوانستم در خور 
عظمت و منزلت حضرت رضا)ع( كاری انجام دهم اما هميشه سعى 
بنده بر اين بوده كه در جلسات سخنرانى خود و در محافل مختلف، 

با استناد به كتاب عيون اخبارالرضا)ع( و با برداشت از نکات آن، در 
ترويج فرهنگ رضوی اقدامى انجام دهم.

چند روایــت از دلدادگی مــردم گوشه و کنار ایران 
که مدت ها سودای زیارت داشتند و حالا به پرچم 

رضوی ابراز ارادت می کنند.

لحظه های عاشقی ◾
دهه کرامت که می رسد دلتنگی بــرای زیــارت حرم 
رضوی بیشتر می شود؛ به خصوص در گوشه و کنار 
کشور، در نقاط دورافتاده ای که کمتر توفیق زیارت 
داشتند و جنس دلتنگیشان عمیق تر اســت. دل 
است دیگر، سودایی که می شود بی قراری می کند و 
لابه لای بی قراری ها اگر خط و نشانی از دلبر پیدا کند 

کمی آرام می شود.
ــر سایه  ــای »زیـ ــاروان هـ ــزارش آســتــان نــیــوز، کـ ــ بــه گ
خورشید« کارشان همین است، به نقاط مختلف 
کشور بروند تا آن هایی که دلشان بی قرار است بتوانند 
با پرچم رضوی کمی درددل کنند و ناگفته هایی که 
به هیچ کس نگفتند را با مولایشان علی بن موسی 

الرضا)ع( در میان بگذارند.
ثبت لحظه هایی از مواجهه این عاشقان با پرچم 
رضوی و ابراز ارادتشان نشان می دهد یک ایران زیر 
سایه خورشید است. آدم هایی از نسل های مختلف، 
با نقش های اجتماعی متفاوت، از شهرهای دور و 
نزدیک. روایت هایی که در ادامه می خوانید شاید تمام 
توصیفی که بتوان از یک تصویر داشت نباشند اما تا 
حدی ذهن ما را نزدیک می کنند. تصاویری که در یک 
چیز مشترک هستند؛ بوسه بر پرچم متبرک رضوی.

به یاد رفقایم  ◾
سلام آقا، چقدر دلتنگ بودم برای ضریحت، برای 
تماشای گنبدت، بــرای اینکه توی صحن بنشینم 
ــرای اینکه به صــدای فــواره  و زیــارت نــامــه بخوانم. ب
توی حوض، به صدای بال زدن کبوترها و به صدای 
خنده بچه هایی که توی صحن بودند گوش بدهم 
اما ببخش، دلم در مشهد بود اما نشد، نتوانستم، 
می دانم تویی که امام رئوف مایی خدمت به مردم را 
ضروری تر می دانی و من بر دلتنگی ام برای زیارت غلبه 
کردم تا در کنار مردم باشم در روزهای سخت. روزهایی 
که رفقایم را گرفت، رفقایی در همین بیمارستان 
طالقانی چالوس که آن ها هم شوق زیارتت را داشتند 
و حالا شهید مدافع سلامت هستند. رفقایی که امروز 

به یاد آن ها بوسه بر این پرچم متبرک می زنم.

چقدر تو خوبی... ◾
سلام امام مهربانم، سلام به تو که نقطه آغاز عشق و 
نقطه پایان دلتنگی ها هستی. امام من، برایم دعا کن تا 
بتوانم به سرزمینی که زیر سایه خورشید لطف توست 
خدمت کنم. راستی خودمانی بگویم تو چقدر خوبی. 
امروز دلم گرفته بود. هوای شهرمان را کرده بود. حس 
غریبی داشتم. دلم می خواست کنار خانواده باشم. 
اما دلتنگی ها رفع شد، در یک لحظه؛ در لحظه ای ناب، 
همان وقتی که پیشانی بر پرچم متبرک تو گذاشتم. 
چه خوب از دل های ما آگاهی و چه خوب اندوه قلب را 
سبک می کنی. با این اوصاف می شود عاشقت نبود؟

سنه قربان آقام ◾
ــا ابــوالــفــضــل)ع( هستیم؛  ــا شیفته آق مــا آذری هــ
شیفته مرام و معرفتش، شیفته ادبش. ما آذری ها 
عاشق اهل بیت)ع( هستیم و اما قمر بنی هاشم، 
آقا ابوالفضل را جور دیگری دوســت داریــم. چند 
روز پیش، از سقای کربلا خواستم تا عمری باقی 
اســت یک سفر مشهد را روزی ام کند. خواستم 
عطر حرم در مشامم بپیچد. خواستم غم ها را بر 
بال کبوتران حرم بگذارم تا سبک شوم. چند روز 

گذشت که دیدم صدای چاووشی خوانی می آید؛ 
صدای صلوات. بیرون که رفتم دود اسپند و غلغله 
جمعیت توجه ام را جلب کرد. پرچم حرم آقا علی بن 
موسی الرضا بود که مردم بر آن بوسه می زدند. رفتم 
نزدیک. پرچم را بر دیده گذاشتم. دلم می خواست 
لحظه لحظه اش را با تمام وجود حس کنم. چشمم 
روشن شد، دلم آرام شد. سنه قربان آقام که این قدر 
مهربانی. قربان تو و عمویت عباس. قربان تو و 
جوادت. قربان شما خاندان کرم که محبتان هرجای 
دنیا باشد صــدایــش را می شنوید و بــر احوالش 

آگاهید چون دنیا زیر سایه خورشید شماست.

به یاد ضریح تو  ◾
پدربزرگ یک عکس با گنبد و بارگاهت داشت، هر وقت 
چشمش به آن عکس می افتاد زیر لب زمزمه می کرد: 
»هرلحظه جهان بدونِ تو ویران است/ عالم سرِ سفره  
شما مهمان است/ در خدمتِ توست آسمان ها و 

زمین/ جاروکشِ صحن های تو باران است!«
حال خوب پدربزرگ را دوست داشتم اما نمی توانستم 
ــودکــی ام ســـوار قطار  ــاهــای ک کــامــل بفهمم. در روی
می شدم، به مشهد می آمدم برای زیارت، از بازارهای 
کنار حرم سوغاتی می خریدم. برای مادرجان نبات و 
برای پدربزرگ یک عطر برای جانمازش. اما روزگار بین 
من و این دنیا فاصله انداخت. من هم می دانستم که 
دوای هر دردی آنجاست و درست مثل شعر پدربزرگ 
جهان بدون تو ویران است، می دانستم داخل حرم 
باشم یا در شهر خودم فرق ندارد، دل باید با امام باشد. 
اما باز هم آرزوی زیارت داشتم تا حوائجم را از نزدیک 
بگویم. تا اینکه یک روز، درست وقتی فکر نمی کردم، 
دیدم پرچم متبرک حرمت روبه روی من است. دیگر 
چیزی یادم نمی آید. خودم را در آغوش ضریح حس 
می کردم. انگار بغض چند ساله ترکیده بــود. حالا 
می شد هر آنچه در دل دارم را بگویم. حالا می فهمم 
حس خوب بودن در کنار ضریح تو به چه معناست. 
به یاد ضریحت بوسه بر پرچم زدم و درددل بیشتر را 
گذاشتم برای روزی که یکی از حاجت هایم را گرفته 

باشم، یعنی شبی میهمان حرمت باشم.

مهم ترین روز برای بکرانی ها ◾
اینجا بکران اســت؛ روستایی در استان سمنان، 
حوالی شهر میامی. کمابیش کویری؛ دل مردمانش 
هم مثل کویر ساکت است و پر از رمز و راز. مردمانی 
که آداب دلدادگی را خوب بلدند؛ چرا که یاد گرفته اند 
برای بدست آوردن هر چیز باید بسیار تلاش کنند. 
مردمی که قلب هایشان هم پر ستاره است همچون 
آسمان بالای سرشان. اما اگر از مردم بکران بپرسی 
دوســت دارنــد به چیز دیگری شناخته شوند، به 
تو خواهند گفت: به عشق، به محبت، به بهترین 
کیمیای دنیا که ربودنی نیست، به بهترین گوهری 
که هیچ  کس نمی  تواند از آن  ها بگیرد، به دلدادگیشان 

به اهل بیت)ع( .
محب که باشی بهترین روز زنــدگــی  ات و بهترین 
اتفاقش می  شود زمانی که خبر و نشانی از محبوب 
ببینی و بشنوی. برای همین، اتفاق مهم بکران روزی 
بود که در دهه کرامت، کاروان »زیر سایه خورشید« به 
آنجا رسید. همان روز که همه آمدند؛ از کودکانی که 
سرگرم بازی در باغ  ها بودند تا بزرگ روستا و پیرغلامی 
که هر چند چشمانش دیگر جایی را نمی  بیند اما عطر 
ضریح را حین بوسیدن پرچم متبرک سبز رنگ حس 
می  کرد و خودش را در مشهد می  دید. قرار عاشقی 
برای بکرانی  ها شد یک  روز و یک ساعت که همگی با 
هم »زیر سایه خورشید« بودند. مهم ترین روز برای 

یک روستا... .

رواق امــام موسی صــدر، رهبر شیعیان لبنان 
که پس از درگذشت علامه سیدعبدالحسین 
شــرف الــدیــن، رهــبــری دیــنــی و اجتماعی مــردم 
صور و پس از آن شیعیان لبنان را برعهده گرفت 
ــا اســتــفــاده از فرصت  در مــقــاطــع گــونــاگــون و ب
مناسبت های دینی و آیینی تلاش می کرد ضمن 
آشنایی طبقات مختلف مــردم شیعه لبنان با 
اعــتــقــادات دینی و مذهبی، یاری کننده آن هــا 
در موج های سنگین تبلیغاتی ادیــان و مذاهب 
دیگر باشد. وی همچنین در سفرهای تبلیغی به 
آفریقا در تلاش بود مردم آن سامان را با فرهنگ 

اسلامی و شیعی آشنا کند. 
آنچه در ادامــه می خوانید بخشی از سخنرانی 
ــه  ــ ــت کـــه فـــوریـــه ۱۹۶۷ب ــدر اسـ ــام مــوســی صـ ــ ام
مناسبت ولادت امــام رضــا)ع( در منزل یکی از 
یــراد  لبنانی های مقیم شهر کانو در نیجریه ا

کرده است:
اهل بیت)ع( پرچم های هدایت و چراغ تاریکی ها 
هستند. آنان یکی پس از دیگری آمدند تا نوبت 
به امــام علی بن موسی الرضا)ع( رسید؛ امامی 
کــه صاحب ایــن شــب اســت و بــه برکت ایشان 
ما گرد هم جمع شده ایم. در زمــان امــام حادثه 
جــدیــدی اتــفــاق افــتــاد. هــمــان طــور کــه می دانیم 
این امــام همام در زمــان مأمون، خلیفه عباسی 
می زیست. در آن زمــان اســلام در اوج تمدن و 
گسترش خود بود و جهان عرب در دنیا از نظر 
انــدیــشــه و افــکــار در حــال توسعه بـــود. مأمون 
مشکلی داشــت، هارون الرشید ارث خویش را 
میان فــرزنــدانــش تقسیم کــرده بــود و مــأمــون را 
حاکم و والــی شــرق، یعنی ایــران و بخش بزرگی 
از روسیه امــروز و افغانستان کــرده بود و ولایت 
ــر خــویــش امــیــن داده  ــزرگ ت بــغــداد را بــه پسر ب
 بود. هارون به آنان سفارش کرده بود با یکدیگر 

متحد باشند. 
اما هیهات که ملک عقیم است. امین به ملک 
مأمون تجاوز و وی را عزل کرد. سپس مأمون بر 
ضد برادرش قیام و با کمک اهالی خراسان، بغداد 
ــرادرش امین را کشت و خلیفه  را فتح کــرد. او ب

همه جهان اسلام شد.
مأمون به فکر فرو رفت آیا در بغداد که پایتخت 
جهان اســلام است اقامت کند و خراسان را که 
محل سربازان و سپاهیان و قلعه پهلوانان بود 
ترک و پایگاه نظامی خود را رها کند؟ همان طور 
که می دانیم وسایل نقلیه آن روز توان جابه جایی 
ســپــاه را نــداشــت. اگــر خــراســان را رهــا مــی کــرد، 

امکان شورش بر ضد وی وجود داشت. 
ممکن بود اهالی خراسان به همان شکل که امین 
را عزل کردند، مأمون را نیز عزل کنند یا اینکه 
به خــراســان بــرود و بغداد و علوی های بسیار و 
عباسیانی را که در آنجا زندگی می کردند به حال 
خود رها کند؟ در این صورت امکان داشت آنان با 
کسی که برخلاف امین اراده ای قوی داشته باشد، 
بیعت کنند و با تبانی، خلافت را از دست مأمون 

بگیرند و او را با مشکل جدیدی مواجه کنند 
و شاید حتی او را بکشند. 

ــن نتیجه  ــ ــه ای ــدیــشــیــد و بـ ــأمـــون ان مـ
رســیــد کــه پــایــگــاه خــویــش را خــراســان 
ــرار دهــد و قدرتمندترین شخصیت  ق

ــام علی  عــلــویــان و عــبــاســیــان، یعنی امـ
بــن مــوســی الــرضــا)ع( را کــه همه علویان 

و عباسیان بــه بــرتــری وی معترف 
بودند، از مدینه به خراسان دعوت 

کند. هنگامی که مأمون می خواست 
ــه امــام  پیشنهاد مسئولیت را ب

بـــدهـــد، بـــه وی گــفــت: اگــر 
خــلافــت را نمی خواهی، 

ــعــهــدی را قــبــول  ــت ولای
ــدا  ــ ــت ــ کـــــــن. امـــــــــام اب
نــپــذیــرفــت، امــا پس 
از گـــفـــت وگـــوهـــای 
طــــــــــولانــــــــــی، بـــا 
ایـــــــن شـــــــرط کــه 
ــت  ــ ــی ــ ــول ــ ــئ ــســ ــ م
خــــــــلافــــــــت را 

نپذیرد و در حکومت مشارکت نداشته باشد، 
پذیرفت و بدین ترتیب خلافت مأمون استقرار 

پیدا کرد و جهان اسلام آرام شد.
چــرا امــام رضـــا)ع( مسئولیت را پذیرفت؟ زیــرا 
جامعه اسلامی به علت وجــود سیاستمداران 
حکومت  نمی تواند  سوءاستفاده کنندگان  و 
اســلامــی حقیقی و جــدی آن را در اقــامــه حق 
تحمل کند. امام حسین)ع( می فرماید: »الناس 
عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه 
ــاذا مــحــصــوا بــالــبــلاء قل  ــ مــــادرت مــعــایــشــهــم ف
الــدیــانــون«؛ مــردم بندگان دنیا هستند و دین 
ــان اســت، تــا زمــانــی کــه معیشت  ــان آن لقلقه زب
آنــان را تأمین کند، گــرد آن جمع اند امــا زمانی 
که آزمایش شوند، دینداران حقیقی اندک اند. 
مردم درباره دین سخن زیاد می گویند، اما زمانی 
که مصالح و منافعشان با دین در تعارض باشد، 
دینداران اندک هستند. اینجا دین از غیر دین 

تشخیص داده می شود.
امــام می دانست ایــن مردمی که از او تعریف و 
ــوان تحمل حکومت حــق را  تمجید می کنند ت
نــدارنــد، حتی مأمون نیز چنین تحملی نــدارد. 
مأمون در مقام امتحان امام به او گفت: مایلم 
امــامــت نــمــاز عید را بــپــذیــری. امـــام ابــتــدا عذر 
خواست، اما به دنبال اصــرار مأمون پذیرفت و 
فرمود: امامت را به ایــن شــرط می پذیرم که آن 
را به شیوه رســول خــدا)ص( اقامه کنم. مأمون 
پذیرفت. در نتیجه، اعلام شد امام نماز عید را در 

خارج شهر اقامه خواهد کرد. 
ــه حـــســـب عــــــادت خـــویـــش در  ــ ــپـــاهـــیـــان ب سـ
زمــان هــایــی کــه خلیفه مــی خــواســت نــمــاز عید 
بخواند، لباس های فاخر خــود را بــه تــن کردند 
و بر اسبان قیمتی ســوار شدند و آمــاده جلو در 
ــام ایستادند. پــس از مــدت زمــانــی در  منزل ام
بــاز شد و امــام پا برهنه از خانه بیرون آمــد، در 
ــه پوشیده بود و  حالی که عبای خویش را وارون
خاشعانه حرکت می کرد و پشت سر وی غلامان 
نیز پابرهنه و خــاشــع بــه ســوی جــایــگــاه اقامه 
نماز حرکت می کردند. امــام الله اکبر می گفت 
 و غــلامــان نیز بــه تبعیت از وی شــعــار الله اکبر 

سرمی دادند. 
وقتی سپاهیان، امــام را با این حالت دیدند، از 
اسب های خویش پیاده شدند و کفش های خود 
را کندند. اگر فردی از آنان چاقو به همراه داشت، 
با آن بند کفش های خــود را پــاره مــی کــرد. همه 
پابرهنه شدند و پشت سر امام به راه افتادند. 
امام الله اکبر می گفت و غلامان و سپاهیان بانگ 
الله اکبر سر مــی دادنــد. راوی حدیث می گوید: 
»گویا آسمان و زمین و کوه و دشت و همه اشیا 
بانگ الله اکبر می زدند. گویی رسول خدا هنگام 
حرکت بــرای نماز عید در برابر ما ظاهر شد«. 
این چنین، عظمت نواده پیامبر)ص( ظاهر شد. 

خبر به مأمون رسید. 
وزیر او فضل به وی گفت: یا امیرالمؤمنین، 
اگر می خواهی خلافت پایدار بماند 
ــام رضـــا را بــه خــانــه اش  بــایــد امـ
بازگردانی. در غیر این صورت 
اگــر با ایــن حــال نماز بخواند 
مـــردم مــجــذوب او خواهند 
شــد. مــأمــون بــه دنــبــال امــام 
دویــد و گفت: پسر عمو، تو 
خود را به زحمت انداخته ای، 
من راضی به زحمت شما نیستم، 
از شــمــا مـــی خـــواهـــم به 
خانه بازگردید.

روایت هایی از حضور کاروان های »زیر سایه خورشید« در مناطق مختلف کشور

 پرچمی که 
بوی حرم یار دارد

گفتاری از امام موسی صدر در سال ۱۹۶۷میلادی

 چرا امام رضا j ولایتعهدی را 
با آن شروط پذیرفت؟

از نگاه اندیشمنداندهه کرامت رواق دهه کرامت فرصتی 
خــواهــد بـــود کــه بعضی از 
سلوک رفتاری امام رضا)ع( 
به عنوان الگو و اسوه رفتاری 
اهــل ســلــوک، مــورد تحلیل 
و تفسیر قــرار گــیــرد. حــجــت الاســلام سیدمحمد 
تقی قــادری، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و 
پژوهشگر تاریخ اسلام چند مورد از سلوک رفتاری 
ــرار داده و در پایگاه  آن حضرت را مــورد تحلیل ق
اطلاع رسانی بلاغ منتشر کرده است که در ادامه از 

نظر می گذرانیم.

تجلی کمیت و کیفیت عبادتی عارفانه و عاشقانه  ◾
نخستین و برجسته ترین سلوک رفتاری معنوی 
و عرفانی امــام)ع( که وی را از این بعد کانون توجه 
دوست و دشمن قرار داده و دیگر سلوک رفتاری آن 
حضرت با آن معنا پیدا می کند سلوک وجه اللهی 
است. آنچه در سلوک رفتاری حضرت هم از نظر 
کمیت و کثرت و هم از نظر کیفیت متجلی و ظاهر 
بود و خود را نشان می داد عبادت عارفانه و عاشقانه 
بود، به گونه ای که هضم و درک آن برای کسانی که 
عبادت در این مرتبه از کمیت و کیفیت را تجربه 
نکردند سخت و دشــوار اســت، چرا که در گزارش 

آمده است:
۱-اباصلت می گوید: من در سرخس به خانه ای که 
حضرت را زیر نظر گرفته بودند رفتم. از نگهبان اجازه 
گرفتم، او گفت: حالا موقع رسیدن به حضور ایشان 
نیست. گفتم: چرا؟ گفت: امام)ع( در هر شبانه روز 
هــزار رکعت نماز می خواند و از نماز، یک ساعت 
پیش از ظهر و نزدیک غروب فارغ می شود و همه 
اوقاتش در جای نماز نشسته و مشغول مناجات 
خدا می شود. اباصلت به نگهبان می گوید در همین 
موقع اجازه بگیر. اجازه گرفت و من در همان حال که 
ایشان انتظار نماز را داشتند به حضورش شرفیاب 
شدم. )ابن بابویه، صدوق، عیون اخبارالرضا، علی 

اکبر غفاری، ج۲، ص ۴۳۲-۴۳۱(
2-فردی به نام رجاء بن ابی ضحاک )دایی مأمون( در 
مورد عبادت و مناجات امام رضا)ع( چنین می گوید: 
مأمون مرا نزد امام)ع( به مدینه فرستاد که ایشان را از 
مدینه به خراسان نزد وی ببرم. مأمون سفارش کرده 
بود مواظب امام باشم. مسیر راه بصره، اهواز، فارس 
و خراسان بود و خیلی سفارش شده بود شبانه روز 
از ایشان جدا نشوم. وی می گوید: من همیشه کنار 
امام بودم و کسی را با تقواتر دربرابر خدای متعال 
مثل او ندیدم، ذکر خدا همیشه بر لبانشان جاری 
بـــود، همیشه خــداتــرس و پــارســا بـــود، موقعی که 
 وقت نماز می شد در سجده گاه خود می نشست و 
سبحان الله، لااله الا الله و ذکرهای دیگر می گفت و 
بعد از نماز اطرافیان را نصیحت می کرد. رجاء بن ابی 
ضحاک اضافه می کند: وقتی ایشان را نزد مأمون 
بردم از من دربــاره احــوالات امام پرسید؛ من آنچه 
را دیده بودم برای او گفتم، از رفتار و اعمال ایشان، 
رفتن و ماندنشان، همه آنچه اتفاق افتاده بود. مأمون 
گفت: ای پسر ضحاک، این مرد بهترین خلق خدا 
روی زمین اســت، دانــش و عبادتش از همه  مردم 
بیشتر است. آنچه از ایشان دیدی نزد کس دیگر 
نگو تا بزرگواری او بر کسی آشکار نشود مگر از زبان 

خود من. )همان، ص۲۴۱(
ــا)ع( را پرهیزگاری  3- منابع تــاریــخــی، امـــام رضــ
ــارت خانه خــدا و انجام  مــی دانــنــد کــه مکرر بــه زیـ
مناسک حــج و عمره مــی رفــت. ایــشــان بــه زیــارت 

قبر پیامبر)ص( علاقه فــراوانــی داشــت، بــالای قبر 
پیامبر)ص( مــی رفــت و خــودش را بــه قبر شریف 
می چسبانید. در کنار قبر پیامبر)ص( ۶ یا هشت 
رکعت نماز می خواند. در رکوع یا سجده سبحان الله 
سه بار یا بیشتر می گفت، زمانی که نمازش تمام 
می شد به سجده می رفت، آن قدر سجده را طولانی 
مــی کــرد کــه عـــرق ایــشــان روی ریــگ هــای مسجد 
می ریخت. صــورت مبارکش را روی زمین یا خاک 
مسجد می گذاشت، دائم در حال عبادت بود و به 
عبادت عشق می ورزید و برای عبادت خداوند انواع 

رنج ها را تحمل می کرد.)همان ص۴۷۳(
ــان مختلف مناظره  4- روزی ایشان با بزرگان ادی
داشت و سخنان زیادی بین امام)ع( و حاضران رد و 
بدل می شد. جمعیت زیادی در آن مجلس حاضر 
بودند. زمانی که ظهر شد امام فرمودند: وقت نماز 
است. یکی از حاضران که عمران نام داشت گفت: 
سرورم سخنانمان را قطع نکن که دلم آزرده می شود 
شاید اگر سخنانتان را ادامه دهی مسلمان شوم. 
ایشان فرمودند: نماز می خوانیم و برمی گردیم. 
امام برخاستند و نماز خواندند.)مدرسی، امامان و 

جنبش های مکتبی، ص ۲۴۸(
۵- در حالات معنوی امام رضا)ع( آمده است: ایشان 
کم خواب بود و بسیار روزه می گرفت. هیچ گاه سه روز 
روزه ماهیانه ایشان ترک نمی شد و می فرمود: این 
سه روز روزه معادل روزه یک سال است. )نورالابصار، 

ص ۳۳۵(

عبادت در متن زندگی نه در حاشیه آن ◾
دومین سلوک رفتاری امام علی بن موسی الرضا)ع( 
که از وی شخصیت استثنایی ساخت و الگوی عوام و 
خواص قرار داد سلوک وجه الخلقی است، نه به این 
معنا که کثرت و کیفیت عبادت و مقام وجه اللهی از 
وی شخصیت معتکف نشین بسازد و از خلق خدا 
فاصله بگیرد بلکه گزارش ها از زندگی آن حضرت 
حاکی از آن است که دست گیری از نیازمندان و فقرا 
در متن زندگی اش قرار داشت نه درحاشیه و ذیل 

زندگی. از همین رو در گزارش آمده است:
۱-وقتی از صحابی خویش به نام علی بن شعیب 
پرسیدند: »به نظرت چه کسی از همه  مردم بهترین 
و چه کسانی بدترین زندگی را دارنـــد؟« و او ادب 
نمود و عرض کرد: »ای سرور من، شما داناترید«، 
فرمودند: »آن کس که دیگران در زندگی او شریک 
باشند، بهترین زندگی و آن کس که دیگران در زندگی 
او شریک نباشند، بدترین زندگی را دارد«. )ابن 

شعبه حرانی، تحف العقول، ص۴۴۷(
2- مواسات حضرت آن بود که تلاش می کرد هنگام 
اعطای کمک به فرد نیازمند، به چهره اش نگاه نکرده 
و یا به نحوی از شرمندگی او در هنگام دریافت کمک 
جلوگیری نماید؛ یا مواسات ایشان این ویژگی را 
داشت که محدود به فقرا نبود، بلکه نیاز فرد حتی 
در زمــان و شرایط خــاص کافی بــود. ایــن دو ویژگی 
به علاوه ویژگی توقع نداشتن حضرت در هنگام 
کمک به دیگران را می توان در این خبری مشاهده 
کرد که مطابق با آن یکی از اصحاب حضرت می گوید 
در خدمت امام رضا)ع( بودم که شخصی خدمت 
حضرت وارد شد و عرض کرد  من  از دوستداران شما 
و اجدادتان هستم و خرجی سفرم تمام شـده است. 
سپس درخواست کمک نمود و با توجه به آنکه فرد 
توانمندی بود، وعده داد هنگامی که بـه شهر و دیار 
خـود می رسد به اندازه همان مبلغ صدقه دهد. در 
این هنگام امام)ع( برخاستند و وارد اتاقی شدند و 

۲۰۰ دینار آوردند. از پشت در وی را صدا زدند و به  
آن شخص نیازمند فـرمودند: این ۲۰۰ دیـنار  را بـگیر و 
در مـخارج سفر و راه از آن  استفاده کن و لازم نیست 
از طرف من صدقه دهی. فرد نیازمند پول را گرفت و 
رفت. عده ای  به  حضرت عرض کردند: چرا خود  را  در 
پشت در مخفی کردید تـا هنگام گرفتن دینارها شما 
را نبیند؟ حضرت فرمود: به خاطر اینکه شرمندگی 
نیاز بـه سؤال را در چهره  او نبینم. )کلینی، کافی، ج۲، 

ص۲۳ و۲۴(
3-هنگامی که امام رضا)ع( در خراسان بود، آنچه 
داشت به فقیران اعطا می کرد که نوشته  اند در روز 
عرفه بوده است. امام آنچنان بخششی داشت که 
فضل بن سهل از نزدیکان امام به او ایراد گرفت و 
گفت: این کار شما ضرر است. امام در پاسخ فضل 
فرمود: هنگامی که چیزی را برای پاداش و سخاوت 
دادیــد، آن را از بین نبرید؛ بخشش، ضرر نیست، 
بلکه یک سود است. انفاقی که برای خشنودی و 
رضــای خدا صــورت می گیرد، زیانبار نیست بلکه 
هزینه ای که برای اعمال غیرمشروع صرف می شود 
زیانبار است، مانند پادشاهان و وزرایی که مقداری 

هزینه برای خوانندگان و بازیگران مصرف می  کنند. 
)ابن شهرآشوب، ج۴، ص۳۶۰(

4- نقل شده هر وقت سفره غذا را برای امام پهن 
می کردند کاسه ای نزدیک ایشان قــرار می دادند. 
ایشان از هر نوع غذا مقداری برمی داشتند و در آن 
کاسه می ریختند و دستور می دادند آن را بین فقرا 
تقسیم کنند. می فرمودند: »خداوند می داند همه 
مردم قدرت این را ندارند که بنده آزاد کنند، برای 
آن ها راه دیگری قرار داده و آن غذا دادن به فقراست. 

)کلینی، کافی، ج۴، ص۵۲(

سلوک مردمی  ◾
هرچند امام علی بن موسی الرضا)ع( به دلیل داشتن 
مقام ملکوتی امامت و صاحب مرتبه آسمانی بودن 
فاصله فراوانی با مردم داشتند ولی این تفاوت مراتب 
برایش تعین ایجاد نمی کرد که بخواهد از مردم 
فاصله بگیرد بلکه با داشتن مراتب در قلب جامعه 
حضور داشت و مردمی و خاکی بود. از همین رو در 

گزارش آمده است:
۱-یکی از هاشمیان به نام علی بن عبدالله خیلی 

دوست داشت خدمت حضرت برسد و به حضورش 
سلام عرض کند. اما هیبت و عظمت آن حضرت 
سبب می شد اقدام نکند. یک بار حضرت رضا)ع( 
ــه عیادتش  مختصر کسالتی داشـــت و مـــردم ب
می رفتند. بــه علی بــن عبدالله گفتند: اگــر قصد 
دیدار و تشرف داری اکنون فرصت مناسبی است. 
وی به عیادت آن حضرت رفت. امام رضا)ع( خیلی 
به او احترام گذاشته و ملاطفت کرد و خوشحالش 
نمود. چند وقت پس از آن، علی بن عبدالله مریض 
شد، حضرت رضــا)ع( به عیادت او رفت و آن قدر 
نشست تا افرادی که در خانه او بودند خارج شدند. 
ایــن نهایت ادب و لطف و تکریم او را می رساند. 

)مسندالرضا، ج ۱، ص.،۴۷(
2-خادم او یاسر نقل می کند :وقتی حضرت رضا)ع( 
تنها بود )دور از برنامه های حکومتی و تشریفات( 
همه همراهان و اطرافیان را از کوچک و بزرگ، دور 
خــود جمع می کرد، با آنــان حــرف مــی زد، با ایشان 
انس می گرفت و همدم آنان می شد و هنگام غذا نیز 
همه آنان را از کوچک و بزرگ، جمع می کرد و با آنان 

غذا می خورد.
3- یکی از اصحابش به نام محمد بن عبیدالله قمی 
می گوید: در خدمت حضرت بودم، بسیار تشنه ام 
بــود، ولــی نمی خواستم از آن حضرت آب بطلبم. 
حضرت خودش آب طلبید و کمی نوشید و به من 
هم داد و فــرمــود:  ای محمد! بنوش، آب خنک و 

گوارایی است. )بحارالانوار، ج ۴۹، ص ۳۱(
4-روزی وارد حمام شد. یکی از مردم که آن حضرت 
را نمی شناخت از او خواست بر او کیسه بکشد. 
حــضــرت رضـــا)ع( نیز پذیرفت و مشغول کیسه 
کشیدن او شد. مردم آن شخص را متوجه ساختند 
این مرد، علی بن موسی الرضا)ع( است. مرد شروع 
به عذر خواهی کرد اما حضرت کار خود را ادامه داده 

و او را دلداری می داد تا ناراحت نباشد.
۵-مردی از اهالی بلخ می گوید: در سفر امام رضا)ع( 
به خراسان همراهش بودم. روزی سفره غذا طلبید و 
همه خدمتکاران و غلامان را بر سر سفره نشاند. گفتم: 
جانم به فدایت، کاش برای اینان سفره ای جداگانه قرار 
می دادی! فرمود: دست بردار! خدا یکی است، پدر و 
مادر همه نیز یکی است، پاداش قیامت هم بسته به 

اعمال است. )بحارالانوار، ج ۴۹، ص ۱۰۱(
6- شبی کسی میهمان حــضــرت رضــــا)ع( بــود. 
مشغول صحبت بودند که چراغ خراب و خاموش 
شــد. آن مــرد دســت دراز کــرد کــه چــراغ را درســت 
کند، حضرت نگذاشت و خودش به اصلاح چراغ 
پــرداخــت، سپس فــرمــود: مــا قومی هستیم کــه از 

میهمان خود کار نمی کشیم. )همان، ص ۱۰۲(

سلوک خانوادگی و در تعامل با اهل خانه ◾
خانواده نخستین هستهِ تشکیل ساختمان جامعه 
به شمار مــی رود و عواملی چون عشق و محبت و 
عاطفه را در وجود انسان  ها ریشه دار می  نماید. با 
رعایت موازین ارزشــی اسلامی زندگی خانوادگی 
شکوفا می  شود. آیین اسلام حقوقی برای اعضای 
آن به وجود می  آورد که با مراعات و اجرای آن، صفا و 
صمیمیت چون چشمه  ای جوشان در خانواده جاری 
می شود. یکی از وجوه سبک زندگی امام علی بن 
موسی الرضا)ع( با خانواده و نوع تعامل با اهل خانه 
است. از همین رو گزارش هایی از تعامل و سلوک 
رفتاری آن حضرت در تاریخ ذکر شده که هر یک 

از آن ها می تواند الگوی رفتاری ما با خانواده باشد.
۱- ایشان در روایتی از پیروان خود می خواهد برای 

ایجاد گشایش در زندگی و رفاه اهل خانه بکوشند: 
»صاحبُ النعّمةِ یجَِبُ انْ یوُسَّع علی عیاله؛ِ افرادی 
که از نعمتی برخوردارند باید بر زن و فرزند خود 
گشایش دهــنــد«. )مجلسی، بــحــارالانــوار: ج ۷۵، 

ص ۳۳۵(
2- و درکــلام دیگر می فرمایند: »ینبْغَِی للِرَّجلُِ أنَْ 
َّواْموَتْهَ: شایسته است مرد  عَ علَیَ عیِالهِِ لئِلَاَّ یتمَنَ یوسَِّ
بر اهل خانه )از لحاظ مخارج زندگی( گشاده دستی 
کند تا آنان مرگ او را از خداوند درخواست نکنند«. 

)من لایحضره الفقیه: ج۲، ص ۶۸(
3- حسن رفتار در خانواده: خانواده کانونی است که هر 
چه با صفاتر و گرم تر باشد، زندگی شیرین تر و توفیقات 
انسان بیشتر خواهد شد. از این رو امام رضا)ع( از قول 
رســول خــدا، هم به حسن رفتار در خانواده توصیه 
کرده و هم از نوع رفتار ایشان با همسرشان خبر داده 
َّاسِ  َّه)ص(: أحَسَْنُ الن و می فرمایند: »قاَلَ رسَُــولُ الل
إیِماَناً أحَسَْنهُمُْ خلُقُاً وَ ألَطْفَهُمُْ بأِهَلْهِِ وَ أنَاَ ألَطْفَکُمْ 
بأِهَلْیِ؛ رسول خدا)ص( فرمودند: کسی که ایمانش 
برتر از دیگران است، اخلاقش نیکوتر و به خانواده اش 
مهربان تر است و من به خانواده خود، مهربان ترم«. 

)عیون اخبارالرضا: ج۲، ص ۳۸(.

اهتمام به نافله شب و شب زنده داری ◾
ــن اســت در فریضه  تــفــاوت نافله و فریضه در ای
همان طور که از نامش پیداست حق تعالی بنده اش 
را ملزم به انجام فریضه می کند؛ ولی در نافله هر چند 
حق تعالی راهــش را نشان می دهد ولــی ایــن بنده 
است که با میل و عشق، خواب شب را بر چشمش 

حرام می کند و به سحرخیزی می پردازد.
ازهمین رو حق تعالی می فرماید اینانند که به مقام 
َّیلِ فتَهَجََّدْ بهِِ ناَفلِةًَ لكََ  محمود می رسند: ومَنَِ الل
ُّكَ مقَاَماً محَمْوُداً )سوره فرقان،  عسََی أنَْ یبعَْثكََ ربَ
آیه ۷۹( و بعضی از شب را به خواندن قرآن )در نماز( 
بیدار و متهجد باش که نماز شب خاص تو است، 
باشد که خدایت تو را به مقام محمود )شفاعت 

کبری( مبعوث گرداند.
همچنین رسول اعظمش در بیان آثار عملی نافله شب 
فرمودند: برکت این شب زنده داری از نظر سلوک، رشد 
و کسب معنویت و تقرب به جایی می رسد که هرچند، 
خداوندگار نیست چراکه حق تعالی خالق همه عالم 
ــا، زبـــان و چشم  ــی چــون دســـت، پ هستی اســت ول
وی الهی می شود به اذن حضرت حق خداوندگار و 

صاحب )کرامات( می شود.
ازهمین رو یکی از اصول عملی در زندگی حضرت 
رضــا)ع( اهتمام ویژه به نوافل است. شاهد بر این 
سیره، سخن حضرت به دعبل و هدیه دادن پیراهنی 
است که هزار نافله با آن خوانده بود. امام با شنیدن 
اشعار پرمغز و ارزشمند دعبل ۱۰۰ دینار به او هدیه 
کردند، این درحالی بود که دعبل خدا را قسم داد من 
برای صله گرفتن نیامده ام و این قصیده را به طمع 
مال و ثروت نسرودم، سپس ۱۰۰ دینار را برگرداند و 
تن پوش و جامه ای از لباس های امام را برای تبرک 
جستن و شرافت جویی درخواست کــرد. امــام نیز 
جبهّ ای را که به تن داشتند به وی بخشیدند و ۱۰۰ 
دینار را هم به وی بازگردانده و فرمودند: این کیسه زر 
را بگیر و برنگردان، زیرا به آن نیاز پیدا خواهی کرد. 
به روایت دیگر، امام رضا)ع( انگشتر عقیق و پیراهن 
خزسبزی را که هزار شب، در هر شبی هزار رکعت 
نماز در آن خوانده و هزار ختم قرآن در آن کرده بودند 
را با آن کیسه زر به او عطا کردند. )منتهی الآمال، 

ج۱، ص۳۴۲(
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عکس نوشت
فاطمه يوسفى  شمس آسمان مهربانى، اين روزهای در انتظار 

رسيدن ميلادت، قلب زمين و آسمان در تلاطم است از شادی.
هر زائر دست بر سينه گذاشته و خم شده ای كه به احترامت 

ابتدای ديدار سر بلند نمى كند و سر به زير سلامش را به دست 
نسيم مى سپارد تا به حضورت برساند، يك دست خالى كه نه، 
صدها دست خالى همراه دارد. آرزوها و حاجات ديگران را هم 

توی بغلش گرفته و برای گشايش همه  گره هايى كه به دستش به 
امانت داده اند به پابوست رسيده است.

در بارگاه سلطانى تو، صله و هدايای گرانقدر دادن مرسوم است 
و همين است كه هيچ پياله ای لبريز نشده از دروازه های حرمت 

راهى خانه نمى شود.
 سلطان مهربان با قلوب فقرا، دست هايمان را لبريز از نگاه 

پر مهرت بگردان كه ما آسمانى جز آسمان لطف تو برای پرواز 
نمى شناسيم.

روایت هایی از سروایت هایی از سیره یره عبادی و اجتماعی امام رضا)ع( عبادی و اجتماعی امام رضا)ع( 

وقتى حضرت رضا)ع( تنها بود )دور از برنامه های حکومتى و تشريفات( همه 
همراهان و اطرافيان را از كوچك و بــزرگ، دور خود جمع مى كرد، با آنان حرف 
مى زد، با ايشان انس مى گرفت و همدم آنان مى شد و هنگام غذا نيز همه آنان را از 

كوچك و بزرگ، جمع مى كرد و با آنان غذا مى خورد.
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